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نثار خاکِ پاکِ جمشید سروشیار؛
جلوه‌گاه فضیلت و فروتنی، که دیر و دور این دو به هم افتند...

دکتر  فقید؛  استاد  برای  ویژه‌نامه‌ای  تدوین  از  نازنین،  زهتاب  جناب  ما،  سپاهانیِ  دوستِ  وقتی 
جمشید سروشیار در فصلنامۀ وزین دریچه خبر داد، در همان مکالمة کوتاه، به ایشان عرض کردم 
که از خیلی وقت پیش، نگارنده در این فکر بود که با توجّه به کارهای ارزشمندی که مرحوم 
سروشیار در حوزة فرهنگ و ادب ایران عزیز انجام داده است، به سهم اندک خود، به او ادای دین 
نماید؛ به‌ویژه اینکه نگارنده، نخستین آشنایی جدّی خود با شعر خاقانی شروانی؛ این سخن‌گستر 
نام آشنای شعر فارسی را مدیون مطالعۀ یادداشتی ارزشمند از ایشان با عنوان » نامه‌ای از شیخ 
علی حزین لاهیجی اصفهانی در شرح بیتی از حکیم خاقانی« می‌داند )رحمـ﹤‌الله علیه ثم رحمـ﹤‌الله 
علیه(. بدین سان در پی تماس بانی محترم این یادنامه، با دل و جان، پیشنهاد او را پذیرفت. البته در 
دل نگارنده بود که حقوق استادی محترم و ژرف‌اندیش چون سروشیار را با نوشتن مقاله‌ای در خور 
مقامِ بلندِ او ادا کند، امّا نظر به قلّت بضاعت و کمیِ فرصت، یادداشت اندک‌مایة زیر را که دربارۀ دو 
شاعر اصفهانی است، تهیه کرد تا به‌مثابۀ تحفه‌ای ناچیز از خطّۀ آذربایجان به دیار سروشیار باشد:

ور دست رسد، جهان فرستیم 		 ما پیشکش تو جان فرستیم 	
در پی جدایی شهرهای قفقازی ایران در آن سوی رود ارس، به‌ویژه شهرهای مهمی چون 
از  برخی  خاستگاه  و  ایران  فرهنگ‌خیز  مناطق  از جمله  که  و...  بیلقان  شروان،  گنجه،  بادکوبه، 

گویندگان شعر فارسی بودند، جمعی از شاعران دورۀ قاجار ـ همگام با تحولات اجتماعی ایران‌ـ

محمّد طاهری خسروشاهی
مدیر مسئول مجلۀ سفینۀ تبریز

واکنش دو شاعر اصفهانی به جنگهای روس با ایران



13
97

ن 
ستا

 زم
،50

رۀ 
شما

105

وارد عرصۀ آفرینش‌های هنری و ادبی شدند و اشعاری با مضمون اعتراض به اشغال ایران و واکنش 
به جدایی این بخش از خاک کشور سرودند.

نگارنده دربارۀ این موضوع مهم، مقالات و یادداشت‌های ادبی متعددی در نشریات مختلف 
انتشارات وزارت امور خارجه  کشور نوشته و در سال 1388 کتاب فصلهای تاریکی را از سوی 
منتشر کرده است. بعدها که به منظور تکمیل یادداشت‌ها، اشعار همۀ گویندگان دورۀ قاجار را 
بررسی می‌کرد، در دیوان اشعار دو تن از شاعران اصفهان در عصر قاجار، اشاراتی به این جنگ‌های 
تاریخی دید. ما در این مقاله به طور خلاصه به بررسی شعر مجمر اصفهانی و نشاط اصفهانی در 

حوزۀ جنگ‌های روس با ایران پرداخته‌ایم.

مجمر اصفهاني و جنگ‌هاي روس با ايران  
مجمر اصفهاني)1225ـ1190( از سرايندگان معروف عصر قاجار و مجتهد‌الشعرای دربار فتحعلي‌شاه 
است. »اولين برخورد او با شاه قاجار در كيي از جبهه‌هاي جنگ در ناحيۀ ايروان صورت گرفته 
است. حضور او در دربار شاه با وقوع دورۀ اول جنگ‌هاي روس با ايران همزمان بوده و تا 1225 كه 

سال وفاتش بوده، معاصر اين كشمكش‌هاي پردامنه بوده است.« )بهبودي، 1371: 51(.
مرحوم سیّدمحمد محيط طباطبايي نیز در مقدمه ديوان مجمر، نخستين برخورد شاعر با 
فتحعلي‌شاه و ورود او به جريان جنگ‌هاي روس با ايران را در سال 1219 و در كنار رود ارس 
در جلفای آذربایجان مي‌داند. »]مجمر[ در اوايل سال 1219 به تهران رسيده، شاه در اين موقع 
براي جلوگيري از تجاوز سپاه روس به چمن سلطانيه و از آنجا به آذربايجان عزيمت كرده بود و 
در پايتخت حضور نداشت. مجمر در مصاحبت نشاط ]اصفهاني[ كه قصد الحاق به اردوي شاهي 
را داشت، تا كنار ارس رفت و چون از مسافرت خود در ملك بردعه داستاني دارد، معلوم مي‌شود 
به همراه اردوي شاهي از قراباغ تا ايروان رفته و شاهد ورود فتحعلي‌شاه به ايروان و عقب‌نشيني 
روس‌ها بوده است. وقتي شاه از ايروان به تهران بازگشت، مجمر نيز با اردوي شاهي به تهران آمد 
و اين سفري كه در ديدۀ او مظهري از فتح و نصرت شاه بر روسيه وانمود شده بود، او را به سرودن 

تريكب‌بند و قصيدۀ غرائي در وصف مراجعت شاه وادار كرد.« )مجمر، 1345: مقدمه(.
سفر مجمر از اصفهان به پايتخت، همزمان با دوران پرآشوب ايران و بحبوحۀ جنگ‌هاي روس 
بود. البته »پيش از رسيدن مجمر به تهران، فتحعلي‌شاه از نظر داخلي فراغت جاني يافته بود و اين 
امر در روحيۀ مردمي كه قريب كيصد سال با هرج و مرج و جنگ و ستيز و غارت و چپاول متناوباً 
انس خاطر پيدا كرده بودند، اثري فوق‌العاده بخشيد؛ ولي تجاوز روس‌ها به قفقاز اين آسايش خيال 

موقتي را تازه بر هم زده بود كه مجمر به تهران آمد.« )همان(.
از مطالعۀ ديوان مجمر اصفهاني چنين برمي‌آيد كه وي بيشتر با هدف تحريض سپاهيان به 
جنگ و آن هم در قالب مدح پادشاه ـ به عنوان فرمانده اصلي جنگ‌ها ـ اقدام به سرودن شعر در 

این حوزه كرده است.
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مجمر حدود سه سال پيش از انعقاد عهدنامۀ گلستان درگذشت، بنابراين روزهاي سخت نبرد 
و اشغال بخش‌هايي از سرزمين ايران به‌دست روس‌ها را نديد. چه بسا چنانچه اوضاع بد سياسي 
آن روزگار پرآشوب را بيشتر مي‌ديد، بر حجم گفتار خود دربارۀ اين جنگ‌ها مي‌‌افزود و لحن بيان 

خود و روزنۀ نگاهش را نيز تغيير مي‌داد.
از  غفلت  و  ايران  با  روس  جريان جنگ‌هاي  در  فتحعلي‌شاه  مدح  موضوع  به  مجمر  توجه 
واقعيت‌هاي جنگ، موضوع »تغيير معيار ارزش‌هاي شعري« را به ياد نگارنده مي‌آورد. دكتر شفيعي 
كدكني در بررسي ويژگي‌‌هاي شعر عصر قاجار مي‌نويسد: »مسائل اصلي كه در شعر اين دوره 
مطرح مي‌شود و تقريباً در سراسر شعر اين دوره ديده مي‌شود، عبارت است از مقدار زيادي مدح 
و ستايش پادشاهي، خاني يا اميري. اگر تم‌ها و درون‌مايه‌هاي حاكم بر شعر اين دوره را بررسي 
كنيم، كي مقدار مدايح تكراري درباري است كه حتي از لحاظ »معيار ارزش‌ها« هم تحولي در آن 

ديده نمي‌شود.« )شفيعي، 1380: 21(.
منظور شفيعي كدكني از بحث تحول‌ معيار ارزش‌ها، اين است كه اگر شعر فارسي را »از 
به لحاظ  افراد گفته شده است  را كه در مدح و هجو  اشعاري  بهار« مطالعه كنيم و  تا  رودكي 
معيار ارزش‌ها تقسيم‌بندي کنیم، مي‌بينيم كه در كي دوره وقتي بخواهند كسي را ستايش كنند، 
مي‌‌گويند مثلًا تو انسان نژاده‌اي هستي و يا ايراني خالصي. در دورۀ ديگر با تغيير يافتن ارزش‌ها، 
مي‌گويند تو آدم دينداري هستی و با دشمنان دين مي‌جنگي. بر همین اساس، به گمان نگارنده، 
معيار ارزشي حاكم بر شعر اين دوره از جمله شعر مجمر، با وقوع جنگ‌هاي روس با ايران تغيير 

يافته و انديشۀ حاكم بر آن »مدح پادشاه در ميدان نبرد« شده است. 
البته اين طرز نگرش در اشعار شاعراني چون فتحعلي‌خان صبا، نشاط اصفهاني و... نيز قابل 
تعميم است. اشعاري كه از مجمر اصفهانی پيرامون جنگ‌هاي روس با ايران باقي مانده، بيشتر در 
»مدايح رفتن خاقان گيتي‌ستان به جنگ روس و يكفيت احوال ايشان و مراجعت موكب همايوني 
به دارالخلافۀ تهران در ورود سپاه نصرت‌پناه خاقان سپهر بارگاه از رزم روس به دارالخلافۀ باهره« و 
»ترتيب بزم عيش و نشاط و در مراجعت موكب فيروزي كوكب از جنگ روس به دارالخلافه« است.  
بر اساس مستندات تاریخی، مجمر اصفهاني دوران طلايي جنگ‌هاي روس با ايران و به اصطلاح 
نيمكرۀ روشن اين نبردها را ديد؛ دوراني كه همراه با پيروزي ايرانيان بود. او سه سال پيش از عهدنامۀ 
گلستان درگذشت و اشغال سرزمين‌هاي ايران در قفقاز را نديد. بنابراين تلقي شعري و تاريخي مجمر 
از اين نبردها با كساني چون قائم‌مقام فراهاني كه به‌طور مستقيم با جنگ‌هاي روس و ایران مرتبط و 

شاهد خیانت رجال سست‌عنصر و شکست ایرانیان و جدایی قفقاز بود، متفاوت است.
كيي از قصايد معروف مجمر كه در موضوع نبرد روس با ايران سروده شده، قصيدۀ نسبتاً 
بلندي است كه شاعر در آن به توصيف صحنه‌هاي جالبي از اين جنگ‌ها مي‌پردازد كه در ميان 
سخنوران همعصر او، كمتر به چشم مي‌خورد. در برخي از ابيات اين قصيده كه در »مدايح رفتن 
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خاقان گيتي‌ستان به جنگ روس و يكفيت احوال ايشان و مراجعت موكب همايون به دارالخلافۀ 
تهران و خطاب به اسرا« سروده شده، از زبان اسيراني از روس كه به دست سپاه ايران افتاده‌اند، به 
گلايه از روزگار و سرنوشت مي‌پردازد. در عين حال واقعياتي از اوضاع ايران در زمان جنگ به‌ويژه 

خيانت برخي سران كشور را بيان ميك‌ند.
زنده‌یاد محيط طباطبايي دربارۀ اين قصيده مي‌نويسد: »منظرۀ اسُرايي را كه در جنگ روس 
به دست افتاده و به تهران انتقال داده بودند، طوري زنده و موثر بيان ميك‌ند كه در ضمن، حالت 
اضطراب و وحشت عموم را پيش از بازگشت شاه از ايروان و داستان خيانت برخي از سرداران را در 
سازش با روس‌ها و رفع اين نگراني‌ها را به بهترين صورتي گوشزد مي‌سازد. منظرۀ وحشت‌زدگي 
و پريشاني و مجروحي اسيران را در اين ابيات، مانند كي صفحۀ تذهيب‌شده‌اي با قلم نازك رسم 

ميك‌ند.« )مجمر، 1345: مقدمه(. چند بیت از این قصیده را نقل می‌کنم:

توصيف حالات اسيران روس در ايران و خيانت برخي رجال

 يـارب ايـن قـــوم كـدام‌انـد گــرفتـار چنيـن
 كـوچـه در كـوچه همي تا گـذري زار و نـزار
 همـه در خلقت از آن‌سـان كـه مگـر از شيطان
 شاه بشكست به كي صدمه دوصد جيش گران
 روس همخـانـۀ بـاد است در آن هر چه مكان
 بـه‌ هـوا مـرغـي اگـر پـرد  افــروخـتــه بــال
 آن كيـي سـاخت كمـان از خـم ابـروي سيـاه
 آنكـه رفتـي بـه بـر خصـم بـر يـارش جـوي
 شـــاه را دشنـۀ هـنــدي، نـگــه نــرگـس آن
 جـم نگيـن فتحعلـي‌شـاه كـه بـا بـنــدگيـش
 آنكـه چـون رزمش هـرچ آن اثـر رستـاخيــز
 هـر كجـا گـویـي از لشكـريـانـش كـه چنـان
 تـا ابـد خـاك در آن بــوم شـود خـون‌آشــام
 دشمن از شاهـد ملكش نبـرد بهـره كـه نيست
 قصـد شــاهـي ز پـس بنـدگيش كـي بـاشــد
 قـدر او را چـه ز بدگـویي حـاسـد، چـه شـود
 كفـر و ايمـان خـورد از تيغش كي آب عجب
 نيکبختي نـه بـه سعي است بگـو خصمش را

 نه تو را رحـم بر آن و نه مـرا رحــم بـر ايـن
 خـانه در خـانه همي تا نگري خوار و حـزين
 همـه در طينت از آن‌سان كـه مگــر از سجين
 شـاه بگشـود بـه كي حمله دوصد حصن حصيـن
 روم همسـايۀ خـاك است در آن هـرچه ميكن
 بـه زميــن وحشـي اگـر جنبـد آزرده سـريـن
 ايـن كيـي كــرد كمنـد از سـر زلف مشيكـن
 آنكــه بــودي ز پـي جنگ پـي صلحش بيـن
 شــاه را جـوشـن چينـي، شكـن سنبــل ايــن
 چـه عجب ملك جـم آرنـد اگـر زيـر نگـيـن
 آنكه چــون بــزمش هــرچ آن صفت عليين
 هــر كـجــا گـویي از پـردگيـانش كـه چنين
 تــا ابــد بـاد در آن مــرز شـود مش‌كآگيـن
 كـام فـرهـاد بـجـز تلخـي كـام از شيـريـن
 ســاكـن بـاغ جنــان را سخـن از فـرورديـن
 در بـن طـاس فلك، گـر مگسي راسـت طنيـن
 بـه لبـي ســم نقيـع و بــه لـبــي مــاء‌معيـن
 ديـو از كـوشش مشـاطـه نشـد حـورالعيـن
                             )ديوان مجمر ـ ص 150(
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توصيف حالات اسيران روس در ايران و خيانت برخي رجال
از دیگر قصايد مجمر در رابطه با جنگ‌هاي روس با ايران شعري است كه آن را »در مراجعت موكب 
فيروزي كوكب از جنگ روس« سروده است. مجمر در اين قصيده كه در آن به آثار پيشينيان 
و  ايران  به‌خصوص خيمه‌گاه سپاه  به توصيف ميدان رزم  نظر داشته،  فارسي  ادب  قصیده‌سرای 
سربازان دلير عباس‌ميرزا در مقابل لشكريان روس پرداخته است. صداي گوش آشناي برخي از 
حروف و واج‌آرايي اين قصيده، يادآور چكاچاك ضربه‌هاي تيغ و سنان و شمشير در ميدان نبرد 
است؛ نبردي كه در كي سوي آن »پلنگان سلحدار« و در سمت ديگران »نهنگان زره‌پوش« قرار 
گرفته‌اند. گويا در پي ورود سپاه پيروز، بلافاصله مجلس بزم مهيا مي‌شود و سلطان بر اورنگ شاهي 

تيكه مي‌زند. برخی از ابیات آن را می خوانیم:
بازگشت سربازان ايران از جنگ روس به تهران

 خاست گردي كه منور شد از آن چشم جهان
امن سايۀ  زمين  سطح  بر  انداخته   گردي 
چمن عروسان  زلف  از  بيخته  هوا   به 
 خيز و بشنو كه ز كي حمله‌شان آمده چون
اين خسته و آن بي‌بنياد  روس و روسي همه 
بركات نصرت  آمده  باز  و  بشكسته   جيش 
آتش خارا  به  چو  كي  آن  سينۀ  در   يكنه 
مل‌كآرا شه  ابوالسيف،  كفر   ماحي 
رزم پي  تازد  چو  كه  شه  فتحعلي   رزم‌جو 
ميثاق پياپي  و  فتح  او  لشكر  با   آنكه 
تدبير كي  ازو  و  گنج  زمين  به  تا  زمين   از 
حمل طبع  كند  سرد  اگر  تو  خصم   آهِ 
خنجر گفتي  تو  سينه  بر  كه  آن‌گونه   نفس 
چند بي‌برگي  تن  در  كرمت   بي‌بهار 
بفكن مرادي  تخم  امل،  كشت  شد   زرد 
گفت نتوانم  تو  به  پريشان  جمع  اين   حال 
ما لب  از  سپهر  مقيمان  به  جا  شد   تنگ 
 تا كيي كشته ز تيغ است و كيي كشته ز عشق
اين نه  كشته  آن  نه  تو  قهر  كشتۀ  تا   باد 

نشان داد  جهان  سلطان  كوكب  از   مگر 
امان چتر  جهان  فرق  بر  افراخته   گردي 
جنان حوران  دامن  از  خاسته  فلك   به 
 خيز و بشنو كه به كي صدمه‌‌شان مانده چه‌سان
بي‌بنيان آن  و  بسته  اين  همه  رومي  و   روم 
عنان به  دولت  آمده  باز  و  بگشوده   ملك 
طوفان دريا  به  چو  كي  اين  ديدۀ  در   فتنه 
مل‌كستان شه  ابوالنصر،  شرع   حامي 
كيران نعل  به  بوسه  همي  فتح   زندش 
پيمان دمادم  و  امن  او  كشور  با   آنكه 
فرمان تا بحر همه شورش و زو كي   بحر 
سرطان مزاج  گرم  كند  تو  قهر   تفِ 
پكيان گفتي  تو  ديده  در  كه  آن‌گونه   نظر 
 جان ز بي ‌رونقي آن‌ شاخ كه در فصل خزان
بنشان نشاطي  بيخ  نخل طرب،   خشك شد 
بيان به  نگنجد  جان‌سوز  قصۀ  يكن   آه 
 پس به هر زاويه‌اش پكي دعا جست مكان
 تا كيي زنده به يار است و كيي زنده به جان
آن نه  زنده  اين  نه  تو  لطف  زندۀ  تا   باد 
                          )ديوان مجمر ـ ص 144(
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در دیوان اشعار مجمر اصفهاني در خصوص جنگ‌هاي روس و توصيف عزيمت ايرانيان به جنگ‌ و 
بازگشت سپاه ايران از نبردها، سروده‌های دیگری نیز هست که ما در جای خود به آن پرداخته‌ایم.

نشاط اصفهاني و جنگ‌هاي روس با ايران
در مباحث تاریخی مربوط به جنگ‌هاي روس با ايران، ديوان اشعار ميرزا عبدالوهاب معتمدالدوله 
معروف به »نشاط اصفهاني« )1244ـ1175(، از جمله منابعي است كه در آن، شرحي اگرچه كوتاه 

و اشارتي اگرچه كم‌فروغ، در روايت جنگ‌ها انعكاس يافته است.
نشاط اصفهاني به گفتۀ فسايي شيرازي در فارسنامۀ ناصري »نزدكي به 30 سال در خدمت 

فتحعلي‌شاه قاجار« )نک: نشاط، 1362: مقدمه( بود و در سفر و حضر پادشاه را همراهي ميك‌رد.
در مقدمة ديوان فتحعلي‌شاه قاجار، ضمن اشاره به شايستگي‌هاي سياسي نشاط، از دعوت 
از نشاط براي حضور در دربار شاه قاجار در ايام جنگ‌هاي روس با ايران سخن رفته است. »ميرزا 
عبدالوهاب معتمدالدوله نشاط اصفهاني كيي از بزرگان ادب و سياست دورۀ قاجاريه است. صيت 
شهرت و كمالات صوري و معنوي او چنان در همه جاي كشور پراكنده بود كه فتحعلي‌شاه ملاقات 
او را مشتاق شد و در ايام جنگ‌هاي ايران و روس به تهران دعوتش كرد. نشاط در سال 1218 
قمري وارد تهران شد و شاه چون همت بلند و فكر عالي او را سنجيد، وي را شايستۀ كارهاي مهم 
دولتي دانست و امر كرد در صف رجال سياسي دربار جاي ‌گيرد. او همه جا در سفر و حضر همراه 

شاه بود.« )فتحعلي‌شاه قاجار، 1370: 436(.
هرمان اته در تاريخ ادبيات فارسی ضمن بیان شرح احوال نشاط اصفهاني او را »وزير امور 
خارجۀ فتحعلي‌شاه« در دورۀ جنگ‌هاي روس با ايران دانسته )اته، 2536: 201( و تصريح كرده است 

محمّد طاهری خسروشاهی
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كه نشاط مقدمۀ جامعي بر مثنوي شهنشاهنامه فتحعلي‌خان صبا در موضوع جنگ‌هاي روس با 
ايران نگاشته است. سعيد نفيسي نیز در تاريخ اجتماعي و سياسي ايران بارها از نشاط اصفهاني ياد 
ميك‌ند و اظهار مي‌دارد كه »نشاط در كارهاي مهم كشور دست داشته است« )بنگريد به: نفيسي، 
1376، ج2: 15(. همچنين جامع ديوان فتحعلي‌شاه قاجار ضمن تأيكد بر شايستگي و كارداني 
سياسي نشاط و سرپرستي او بر ديوان رسائل، از »نامه‌هاي معروف او به ناپلئون بناپارت و ديدارش 
با شاه فرانسه« كه در جنگ‌هاي روس با ايران تأثيرات شگرفي از حيث تغيير موازنۀ قوا و نتايج 
سوء اين جنگ‌ها داشته، سخن گفته است. )نک: فتحعلي‌شاه قاجار، 1370: 101 و لنگرودي، 1375: 
88(. از ديگر سو حسين نخعي در مقدمۀ ديوان نشاط اصفهاني نوشته است: »وي تعدادي مقالات 
و مراسلات سياسي به سلك تحرير كشيده كه ميان آنها نامه‌اي است با شيوۀ فصيح خطاب به 
جرج سوم انگلستان كه در آن به مناسبت انقطاع طولاني روابط بين دو كشور اظهار تأثر و ملال 

شده است.« )نشاط، 1362: 11(.
نشاط اصفهاني با توجه به حوزۀ وسيع اطلاعات تاريخي و دريافت‌هاي فرهنگي و اجتماعي، 
وظيفۀ ترسل مكتوبات ويژۀ شاهي را خطاب به سران كشورها برعهده داشت. از اين گذشته او 
»كي بار از طرف شاه براي سركوب بنياد خان افغان حاكم باخزر كه از فرمان شاه قاجار سرپيچي 
نموده بود، با نيروي كافي به مرز خراسان رفت و خود سرپرستي لشكر را بر عهده گرفت و سرانجام 

آن شورش را از ميان برد.« )طاهري خسروشاهي، 1388: 233(.
نشاط اصفهاني علي‌رغم حضور فعال در صحنۀ سياسي كشور به‌ويژه در ايام جنگ‌هاي روس 
با ايران، آن‌گونه كه انتظار مي‌رفت، به جريان جنگ‌ها وارد نشده است. وي نيز همانند بسياري 
نيافت. سحاب اصفهاني و  اين دوره، در صحنۀ جنگ‌ها به‌طور مستقيم حضور  از شاعران  ديگر 
وصال شيرازي، دو چهرۀ شاخص شعر اين دوره نيز همچون نشاط از ورود مستقيم و تأثيرگذار به 
جريان جنگ‌ها امتناع كرده‌اند. »دليل آن را شايد اجازه نداشتن از سوي پادشاه براي اظهار نظر 
و سرودن شعر دربارۀ جنگ يا به دلیل اينكه نبايد دامن شعر را به مسائل اجتماعي و سياسي روز 

آلوده كرد دانست.« )بهبودي، 1371: 64(.
البته سعيد نفيسي بر آن است كه نشاط از جمله شخصيت‌ها و رجالي بود كه »رزم روسيه را 
پسند نمي‌داشته‌اند« و گويا بر همين اساس در ديوان او بازتاب چندانی از اين جنگ‌ها وجود ندارد. 
با وجود اين گويا به نظر مي‌رسد شعر كلي و عمومي عصر قاجار به دليل گرفتاري در دام چاپلوسي 
درباري، از ورود مستقيم به صحنۀ آفرينش‌هاي هنري و ادبي به معناي واقعي آن خودداري كرده‌اند. 
نفيسي در تاريخ اجتماعي و سياسي ايران با اشاره به ديدار برخي از علما و رجال سياسي كشور 
با فتحعلي‌شاه دربارۀ جنگ‌هاي روس با ايران مي‌نويسد: از ميان اين علما و رجال »معتمدالدوله 
و  نمي‌داشتند...  پسنده  را  روسيه  رزم  شيرازي  ابوالحسن‌خان  حاجي‌ميرزا  و  عبدالوهاب  ميرزا 
مخالفت با دولت بهيه روسيه را مدح دولت و مملكت نمي‌پنداشتند.« )نفيسي، 1376، ج2: 102( و 
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گويا در نتيجۀ اين نظر بوده كه »علما و فقها بدين دو عاقل، بارها پيام‌‌هاي تهديد‌آميز و وعيدانگيز 
مي‌فرستادند«.

كيي از مناطق معروف و حساس در جنگ‌هاي روس با ايران، منطقۀ »چمن سلطانيه« از 
توابع زنجان فعلي است.

اين محل به دليل مركزيت قرارگاه سپاهيان ايراني و اقامت فتحعلي‌شاه به همراه رجال سياسي 
در آن به هنگام بازديد از مناطق جنگي، از اهميت ويژه‌اي در جنگ‌ها برخوردار است و نامش در 
متون تاريخي مربوط به جنگ‌هاي روس با ايران بسيار به چشم مي‌خورد. نشاط اصفهاني در مقطعي 
از جنگ‌ها در اين محل با ژنرال يرمولوف روسي )سفير وقت روس در تهران( ديدار و به دستور شاه 
براي چند روز او را همراهي ميك‌ند. نفيسي در اين خصوص به نقل از ناسخ‌التواريخ مي‌نويسد: »چهار 
سال پس از امضاي عهدنامۀ گلستان، يرمولوف خود با جاه و جلال بسيار به‌عنوان سفير فوق‌العاده 
به ايران مي‌آيد. سپهر در اين زمينه مي‌نويسد: رسيدن الكسندر يرمولوف ايلچي روس قريب افتاد. 
اين يرمولوف كه خويي خشن و خاطري مستبد داشت پس از دو ماه كه نظم مملكت تفليس و 
قراباغ داد، بر حسب ميعاد آهنگ چمن سلطانيه كرد... بر حسب امر شاهنشاه ايران ميرزاعبدالوهاب 
معتمدالدوله با او طريق موافقت و مؤالفت سپرد. از اين سوي شاهنشاه ايران روز كيشنبه بيست و 
هفتم شهر شعبان از دارالخلافۀ تهران حركت فرمود، هفدهم رمضان وارد چمن سلطانيه گشت و از 
توپخانه و زنبور‌كخانه و سوار و سرباز و شاهزادگان و امرا انجمن بودند..« )نفيسي، 1376، ج2: 102(.

نشاط اصفهاني در كيي از قصايد خود، ضمن مدح شاه به عزم او براي جنگ با روس اشاره 
ميك‌ند و توصيفاتي از عمارت سلطانيه و تاريخ ساخت آن )1220( به دست مي‌دهد. او همچنين 
در بخش مثنويات »در تاريخ عمارت مباركۀ سلطانيه« ضمن توصيف اين مكان، در پاره‌اي مصراع‌ها 

به جنگ‌هاي روس با ايران اشاره دارد.
لشكركشي شاه از چمن سلطانيه براي جنگ با روس

كف ابر  دريادل   شهنشاه 
فال به  فرخ  و  همايون  سالي   به 
داشت آهنگ  جنگي  روسيان  با   كه 
دلربا دلكش  عرصۀ  اين   در 
ماند و  بياسود  چندي  دشت  اين   در 
ديوتك اشهب  ابر  راندي   چو 
رهش سو  اين  وادي  اين  از   بيفتاد 
پيـراسته قصـر  ايـن  وي  حكـم   ز 

خزف چه  گُهر  چه  او  طبع   ابر 
بي‌همال شه  آن  سروران   سر 
اين ره هم آهنگ آن جنگ داشت  به 
صبا شميم  جان  تن  به  آرد   كه 
راند روس  سوي  لشكر  جاي  آن   از 
لك الامر  خواندي  فلك  از   ملك 
منزلگهش مي‌بود  كه  تل  اين   بر 
آراستــه پـايي  فلـك  قعـر   چــو 
                              )ديوان نشاط ـ 292(
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نشاط همانند بسياري از شاعران مداح این دوره، در اغلب قصايدش در توصيف پادشاه، ضمن 
يادكرد ويژه از تيغ و سنان و شمشير پادشاه، او را شخصيتي جنگاور و دلاور معرفي ميك‌ند و در 
كيي از قصايد از فتحعلي‌شاه با عنوان شاهي كه »كشور عيسوي‌طلب« )روسيه( است، نام مي‌برد:

خوارداشت دشمنان فتحعلي‌شاه و برتري او بر خصم

برآورد نفسي  گر  تو  خلاف  هوس   با 
 رزم تو گلشني در آن عزم تو كرده صرصري
 از پي رزم و نظم دين عزم و ظفر نگر قرين
بخوان را  نصر  آيت  بران  را  فتح   رايت 
 از كف موسوي نسب، وز دل حيدري حسب
تو عزيمتي و بس خصم و هزيمتي و بس  از 

 هر رگ خنجرش كند بر تن خصم خنجري
 تخت تو گلبني بر آن بخت تو كرده عنبري
 وز مل‌كالملوك بين نصرت و فتح و ياوري
مفسري منتظر  بين  كشيده  زبان   تيغ 
خيبري حدود  همچو  طلب،  عيسوي   كشور 
 دسته به دسته خسته بين بسته به دست لشكري
                                 )ديوان نشاط ـ 236(

نشاط اصفهاني همچنين به هنگام مراجعت فتحعلي‌شاه از آذربايجان و سركشي به مناطق 
با »خصم  شاه  به جنگ  اشاراتي  و  موكب شاهنشاهي« سروده  »بازگشت  در  قصيده‌اي  جنگي، 

كافر« داشته است.

بازگشت فتحعلي شاه از جنگ با روسيۀ تزاري

داشتند منور  ذاتش چون  از شمع   بزم غيب 
شرف كز  شد  علي  فتح  خسروي  فرق   تاج 
را تو  خصم  يكفر  يابد  كه  يابد  فري   كي 
ساختند لشكر  آفات  از  ايمن  را   كشورت 
 چون به عزم رزمگه ترتيب لشكر ساختي
وهم و  فكر  مسرعان  بادپايي  اللـه   لوحش 
بي‌دريغ دستي‌ابي  رزم‌سازي   اسب‌‌تازي 
قتال تصاريف  در  آري  مفرد   رزم‌جويي 
 دشمنت را جاي در دوزخ شد اكنون بازگرد

داشتند در  بر  پرده  صفاتش   پرده‌داران 
 خسروان خاك رهش را زيب افسر داشتند
داشتند يكفر  ز  فارغ  و  ايمن  مكافات   از 
داشتند كشور  صدگونه  آفت  را   لشكرت 
داشتند لشكر  پيشاپيش  فتح  نامت  ز   هم 
داشتند همسر  تو  عزم  سرعت  با   سرعتش 
از وي مصوّر داشتند تيغ آن كش ظفر   موي 
داشتند مكسر  جمع  را  تو  خصم   كثرت 
داشتند نكوتر  جنت  از  بزم  را   مقدمت 
                                   )ديوان نشاط ـ ص 206(

باری موضوع این یادداشت در ابعاد گستردۀ آن، متضمّن كيي از هولنا‌كترين فجايعي است 
كه در تاريخ وطن مظلوم ما به وقوع پيوسته است: هجوم روسيۀ تزاري به ايران و جدايي هفده 
شهر سرزمين‌هاي قفقازي از پكير مام ميهن. ابعاد اين فاجعه آن‌چنان وسيع است كه بعد از گذشت 
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بیش از دو سده، هنوز خاطره‌اش دل هر ايراني راستين را به درد مي‌آورد و اشك تأثر از ديدگانش 
جاري مي‌سازد؛ كيي داستان است پر آب چشم.

خاوری  هیدجی،  حکیم  صبا،  فتحعلی‌خان  فراهانی،  مقام  قائم  چون  شاعراني  كار  اهميت 
شیرازی و... كه در اين برهه از تاريخ ايران به »شعر ضد اشغالگري« روي آوردند، زماني مشخص 
مي‌شود كه بدانيم فرهنگ و ادب ايران زمين در دورۀ قاجار به تقليد و ابتذال و ارتجاع گراييده بود 
و حتي با پديد آمدن سبك بازگشت، آخرين نفس‌هاي حيات خود را در جدايي از مردم ميك‌شيد. 
اين ادبيات تقليدي با حملۀ روس و جدايي سرزمين‌هاي قفقازي و در پي آن ورود شاعران به 
صحنۀ‌ سياسي كشور، حياتي تازه يافت و شعر فارسي ضمن ورود به صحنۀ آفرينش‌هاي هنري، 

جاني ديگرباره گرفت. 
تهديد  و  تزاري  روسيۀ  تجاوزات  اجتماعي  پيامدهاي  و  ايران  با  روس  جنگ‌هاي  وقوع  با 
تماميت ارضي كشور ما، روشن شد كه سبك موسوم به »بازگشت ادبي« پاسخگوي شايسته‌اي 

براي نيازمندي‌هاي اجتماعي و فرهنگي زمان نيست.
نخستين  از  روايتي  ميهن،  اشغالگران خاك  قبال  در  قاجار  شاعران  از  برخي  موضع‌گيري 

تجربه‌هاي شعر فارسي در ورود به حوزة مطالعاتِ سياسي و موضوعات اجتماعي است.
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